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چند سطری درباره نمایش «در  بارانداز»، کار کاوه آهنین جان
«پر باز می کنند کبوتران جان داده در  بارانداز»

تقریبا کمتر کسی هست که فیلم «در بارانداز» را ندیده یا حداقل 
درباره اش چیزی نشــنیده باشــد. جان مایه داســتان فیلم محصول 
تأثیرات روانی، اجتماعی و سیاسی رکودِ فراگیر اقتصادی اوایل قرن 
بیستم است. «الیا کازان»، کارگردان شهیر سینما، بر مبنای فیلم نامه 
درخشــان «بادشولنبرگ» و بازی فراموش نشــدنی «مارلون براندو» 
بــه نقش  تری مالــون و بازیگران توانــای آن روزگار، این قصه را در 
قدوقامت یک شــاهکار ابدی بر پرده ســینما جاودانــه کرد؛ آن هم 
درست در سال های پس از جنگ جهانی دوم که باز رکود اقتصادی 
فراگیر شــده بود. میانه دهه ۶۰ قرن قبل فیلم در ۱۰ رشته کاندیدای 
اسکار شد و هشت تندیس اسکار را به خود اختصاص داد؛ از جمله 
اولین اسکار برای اســطوره بازیگری، مارلون براندو. از آن تاریخ این 
فیلم در اغلب دانشکده های معتبر ســینمایی و در تمام رشته های 
مرتبط با ســینما و کلا هنر نمایش، جزء آثار کلاســیک و شاخص و 
بخشی از مواد درسی است. قصه در بارانداز ظاهرِ ساده- و به قول 
قدما، جان اشــتاین بکی-ولی جوهــره ای عمیق و تراژیک از جنس 
ادبیــات معترض غیرشــعاری دارد.  تری، یک بوکســور ســرخورده 
ســابق، بنا بر شــرایط و تشــویق برادرش چارلی که مطیع و مزدور 
مورد وثوق جانی، رئیس اتحادیه کارگرانِ بندرگاه نیویورک است، به 
خدمت این تشکیلاتِ آرام آرام مافیایی شده درمی آید. جمع کارگران 
به علت فقر و فلاکت، تبدیل به موجوداتی کرولال و گنگ شــده اند. 
در آن ایام به دســت آوردن یک ژتون کار روزانه یعنی تداوم حیاتی 
موقت با تحقیر دائمی بود. ابتدا یکی از کارگران معترض با ترفندی 
به قتل می رســد و پس از آن سلســله اتفاقات که تلفیقی از عشق و 
خشــونت، خیانت و فداکاری، بزدلی و شهامت است،  تری مالون را 
بــه قهرمانی بدقلق و عاصی بدل می کند که در بطن فرازونشــیبی 
پرهزینه ولی واقعی، سرنوشــت بارانداز و اتحادیه کارگران و در کل 
نیویورک را متحول می کند. چنان ظرافت های انســانی و عاطفی در 
دل داســتان وجود دارد که هربار دیدن فیلم دریچه های تازه ای به 
روی مخاطب می گشاید. شــاید بر حسب ظاهر زمان و مکان وقوع 
داستان، هشت دهه قبل در شهر  هزارتوی نیویورک است، ولی برای 

همیشه و همه جا امکان تعمیم پذیری دارد. اکنون دیگر مثل  هزاران 
اثر نمایشــی جاودانه، این داســتان هم متعلق به بشریت در گستره 
خاک و همه انسان هاست. حالا امیرکاوه آهنین جان، هنرمند جدی، 
ســخت کوش و باســابقه تئاتر، روایتی دیگر از این تراژدی جهانی را 
نوشــته و به شــکلی مدرن، جذاب و بدیع با همراهی هنرجویانش 
پس از نزدیک به یک ســال واندی تمرین جان فرســا، به صحنه جان 
داده است. او برمبنای درام «در بارانداز»، جهانی دوطبقه را ترسیم 
کرده اســت؛ جهانی آرمانی بر سطح با بزکِ صلح و آرامش و رفاه و 
در زیر جهان فقر و فلاکت و وحشــت که تنها راه ادامه حیات، گرگ، 
کفتار و زالوشــدن و دریدن و مکیدن شیره همنوع است. به تعبیری 
زامبی های مدرن ســرگردانی که تحت ســیطره جانی، رئیس قبیله 
وحشت و نماینده تمدن مدرن و مصرف که حتی فرصت و حوصله  
شمردن پول ندارد و به اراده اش هر اراده ناهمراه را می درند؛ نوعی 
اســتحاله و بردگی نو که اگر آرمان شــهری در بالا بر صحنه نمایش 
است، ماحصل مناسبات کثیف شهری در قهقراست. دیگر انسانیت 
رنگ باخته تا امپراتوری سود و سرمایه سوار بر امواج خوف و خفت، 
بقایش تضمین شــود. امیرکاوه با طراحی ویژه خود، ما تماشــاگران 
را مشــرف بر حادثه قرار می دهد و هر دو شهر را زیر نگاه و تیررس 
ذهن ما بازســازی و بازنمایی می کند. در کارش دقیق است. حرکت 
و صحنــه و کلامی اضافی ندارد. بی مقدمــه و پرهیز از مطول گویی 
یک راست ما را به سراغ جانِ قصه می برد. به خود می آییم می بینیم 
قلبمان در تپش اســت و نگران سرنوشت شکننده  تری مالون- که 
در اثر امیرکاوه شــده  است روکا- هستیم و عشقی که او را از سقوط 
قطعی و منجلاب به بلندا بالا می کشــد. ما هــم همراه روکا نگران 

می شویم بر سر برادرش چارلی– اینجا یوکا- چه می آید. 
اثر امیــرکاوه اجرائی نفس گیر، بی وقفه، دقیق و در اغلب مواقع 
پرتاب وتپش اســت. لحظــه ای درنگ ندارد. با کمتریــن امکانات، با 
جابه جایی های حساب شــده، طراحــی و اجرای گریــم کاربردی و 
لباس های مناســب، موســیقی و افکت های دراماتیک، فضاسازی 
می کنــد؛ ازجمله صحنه هــای زیبای گورســتان، بارانداز، کلیســا، 
مخروبه هــای ناامن شــهری، مقر سرخ پوســتان و قلمــرو فراخ و 
جادویــی جانی. از بــدن ورزیده و تا حد مقــدور از بیان بازیگرانش 
نهایت اســتفاده را بــرای انتقال حس و اتمســفر درام به مخاطب 
بهره می برد. بدن ها به شــدت تربیت شــده اند. رزم زندگی، جدال بر 
سر شرف، شأن انســانی و تقابل با این ارزش ها، به شکلی موازی بر 
صحنه پابه پای ثانیه های عبور در جنب و جوش است. اثر سه بعدی 
اجرا می شود ولی چیزی از کف نمی رود؛ هرگوشه و در هر ارتفاع که 
باشی، همراهی. قطعا در ســال های آتی هرکدام از بازیگران جدی 
و ســخت جانِ آهنین جان بر صحنه ها خواهند درخشید. دیر یا زود 
خواهید دید، زحمات او و همسر و همراه گرامی اش، نادیا حسام، در 
خلق این درام جذاب و پرفورمنس زیبا قابل ستایش است. چه «در 
بارانداز» الیا کازان را دیده باشید چه نه، این اجرا حرف برای گفتن و 
تصاویر مفهومی برای نشــان دادنِ معنی بسیار دارد. تبریک بی پایان 
برای این همه زحمت و پایداری بــه گروه عظیم و پرتعداد نمایش 

«در بارانداز» که قطعا تألیفی نو و اثرگذار از امیرکاوه است. 

تاریک خانه

پلاتو 

روایت تاریخ از زبان هنرمندان
قابل اعتمادتر است...

اولین بــار در میانه های دهه ۵۰، به خصوص بعــد از کارگردانی 
فیلم ســینمایی «ســتارخان»، جریــان یک موج اعتراضــی و اتهام 
تحریف تاریخ بر سر علی حاتمی باریدن گرفت. حاتمی دو مجموعه 
تلویزیونی قابل توجه بر بستر تاریخ معاصر ایران هم ساخته بود که 
«هزاردســتان» با اقبال بیشتری روبه رو شد و در ادامه آثار سینمایی 
باارزشــی مثــل «حاجی واشــنگتن» و «کمال الملک» را براســاس 
رویدادهای تاریخی دوران قاجار ساخت. علی حاتمی اعتراض های 
مرتبط به «ســتارخان» را که بسیار جدی و پردامنه هم بود، با کمی 
دل آزردگــی پاســخ داد و گفت: ایــن تاریخ از زاویه دیــد و نگاه من 
اســت. اعتراض ها و انتقادها درباره آثار بعــد از انقلاب حاتمی به 
آن اندازه جدی نبود. همگان دریافته بودند که شــاعرترین فیلم ساز 
تاریخ ســینمای ایران هدف تاریخ نگاری تصویری را دنبال نمی کند. 
آدم هــا و وقایع تاریخی را با عبور از صافی ســلیقه و ادراک خود به 
قصه های تصویری جذاب و شــاعرانه بــدل می  کند... . به خصوص 
بعد از نمایــش مجموعه پرطرفدار «هزاردســتان» گروه اکثریتی از 
آن منتقدان در برابر روح شــاعرانه و هنر روایتگری حاتمی تســلیم 
شدند. حالا تاریخ نگاری شاعرانه و جذاب علی حاتمی را باورپذیرتر 
از وقایع نگاری مورخان دســت به مزد می دانســتند. همین رویکرد و 
پافشــاری هنرمندانه چراغ راه گروه پرشماری از هنرمندان سینما و 
تلویزیون شد. اعتراض ها درباره تحریف تاریخ در سینما و سریال های 
تلویزیونــی کاهش یافت. همگان بــه درک واقع بینانه تری از روایت 
تاریخی در آثار نمایشی رسیده بودند. پیش از هر اعتراض و انتقادی 
بایــد پاســخ منطقی و قابل قبولــی برای اصالــت و اصلیت روایت 
مورخان وابســته به حکومت ها پیــدا می کردند... . از کجا که اغلب 
این تاریخ های مدون در دوره های مختلف، نگاه تحمیلی و سفارشی 
اربابان حاکمیت نبود؟ قابل اعتمادترین روایت ها را می توانســتی از 
دریچــه نگاه و روح ظریف شــاعران و هنرمندان هر دوره بازخوانی 
کنی. آیا رودکی، ســعدی، حافظ و مولانا انسان های قابل اعتمادتری 
در ترســیم تاریخ از زاویه نگاه خود نبودند؟ آیا کارگردان و هنرمندی 
مثل «حســن فتحی» تصویر دل نشــین تری از وقایع تاریخی معاصر 
بازسازی نمی کند؟ در «مدار صفر درجه»، «شهرزاد» و «شب دهم» 
روایتگر قابل اعتمادتری از این هنرمند می توانســت بخشی از تاریخ 

معاصر ایران را به تصویر درآورد

اصلانی امیدی به ساخت «سعدی» ندارد
شرق: محمدرضا اصلانی، کارگردان مطرح سینمای ایران، می گوید 
درصدد ســاخت یک فیلم بلند ســینمایی با عنوان «سعدی» است 
اما چندان به ساخته شــدن ایــن فیلم امیدوار نیســت. محمدرضا 
اصلانی در حاشــیه مراسمی در خانه هنرمندان گفته است: وقتی با 
مسئولان مختلف درباره ساخت این فیلم صحبت می کنم، می گویند 
ســاخت این فیلم در اولویت ما نیســت.  به گفته آقای اصلانی این 
فیلم بــه زندگی و آثار «ســعدی» می پــردازد. محمدرضا اصلانی 
نویســنده، شــاعر، کارگردان و مستندساز ایرانی اســت. محمدرضا 
اصلانی متولد سال ۱۳۲۲ در رشــت و فارغ التحصیل هنر و نقاشی 
از دانشــکده هنرهای تزئینی است. او دوره آموزش فیلم سازی را در 
وزارت فرهنگ و هنر گذرانده  است.  اصلانی فعالیت حرفه ای خود 
در ســینما را از سال ۱۳۴۶ و با ســاخت فیلم مستند «جام حسنلو» 
آغاز می کند و ســپس آثاری نظیر «بدبــده»، «با اجازه»، «چنین کنند 
حکایــت»، «تاری خانه»، «فهــرج»، «مش اســماعیل»، «ابوریحان 
بیرونی»، «میراث شیشه»، چیغ و دل جهان را جلوی دوربین می برد. 
محمدرضا اصلانی مستندســازی  است که در دهه ۴۰ شاعرانگی را 

به سینمای مستند ایران افزود. 

«روایتِ آن مرد...» در خانه نمایش دا
شرق: نمایش «روایت آن مرد که 
ســیبی و ســلامی به صد سال با 
خود داشت» از گروه فیلم و تئاتر 
و ناگهان در خانه  نمایش دا اجرا 
می شــود.  این نمایش از ۱۹ و ۲۰، 
۲۱ آذر هرروز دو نوبت از ســاعت 
۱۸:۲۰ به مــدت ۳۵ دقیقه روی 
صحنه می رود.  فرهاد ســلیمی، 
کارگردان، مرتضی مودی و حامد 
کارگاه  از  (برخاســته  احمــدی 
نویسندگی وَ ناگهان) نویسندگی، کیا شقاقی، بازیگری، روزبه حسینی، 
سرپرســتی، طراحی و دراماتورژ، مریم کاظمی، طراحی لباس، سجاد 
کیانی، طراحی و اجرای موســیقی، مرتضــی، حقیقت بیان، مدیریت 
اجرائی گروه، علی افشــاری، دســتیاری کارگردان، (صبا آزادی، پگاه 
محمودونــد، نگین مکی پور، فرزانه تفرشــی، محمد ســلیم، ماندانا 
جباری، معصومه بیگی و حســام حســینی) گروه هماهنگی و اجرا، 
(رســول نورمحمدزاده، الناز ضیاء سعیدی، منا ستایش و مهتا پژوتن) 
گروه عکاســی و رحمان حسینی و احمد صحیحی نیز فضای مجازی 
نمایش را انجام داده اند. این اثر به یاری آرش فلاحت پیشــه و حمید 
خوش نویــس روی صحنــه مــی رود.  علاقه مندان بــرای دیدن این 
نمایــش می توانند به خانه نمایش دا، واقع در میدان فاطمی، ابتدای 
خیابان شــهید گُمنام، خیابان جهان مهر، پلاک ۲۶ مراجعه کنند یا با 
تلفن  ۸۸۰۱۶۰۷۴ و۰۹۳۰۵۸۲۰۴۶۲ تماس بگیرند. ســایت تیوال هم 

این نمایش را ارائه می کند. 

تماشا خانه

 حسین پاکدل

محسن سیف

حسن فتحی، نخستین تجربه ســاخت سریال در شبکه نمایش خانگی 
را با شــهرزاد تجربه کرد. تجربه ای که ویژگی های مختلف آن، ازجمله 
روایت قصه در بســتر تاریخی و متنی که برای مخاطب جذاب اســت 
و حضور بازیگرانی که توانســته اند هر یــک از نقش ها را برای مخاطب 
باورپذیر کنند، از آن اثری قابل قبول ســاخته اســت. با حسن فتحی، 
کارگردان و یکی از نویســندگان این مجموعــه و علی نصیریان، مهدی 

سلطانی و مصطفی زمانی، بازیگران سریال به گفت وگو نشستیم. 

 بستر روایت سریال «شهرزاد» در مقطعی از تاریخ ایران روایت  �
می شــود که به نظر نغمه ثمینی، یکی از نویسندگان سریال، بستری 
مناســب برای پایه ریزی درام مجموعه بود. البته با این دیدگاه که 
تنها در قسمت های ابتدایی به جریانات سیاسی آن دوران اشاره ای 
می شود. آیا پرداختن به این مقطع تاریخی خاص به نوعی با نگاه به 

شرایط سیاسی آن دوران هم بوده است؟ 
حســن فتحی (کارگردان): معمولا در کارهایم، قصه تعیین تکلیف 
می کند. گاه خود قصه یا شــخصیت ها، در گوش ســازنده یا نویســنده 
زمزمه می کنند در چه دورانی روایت شود. از نظر من، خود قصه ظرف 

اجتماعی و تاریخی خودش را تعیین می کند. 
 پس علاقه ای خاص به این مقطع از تاریخ، از جانب شما نبوده  �

است. 
حســن فتحی: درواقع درحال حاضر بیشــترین علاقه من به همین 
مقطع تاریخی اســت که در آن زندگی می کنم. دورانی که در آن نفس 
می کشــم، دوستان و خانواده و اطرافیانم در کنارم هستند؛ بنابراین چرا 
بــه جای علاقه به این دوره، باید به دوران دیگری علاقه مند باشــم که 
ســپری شده است؟ هر چند معتقدم باید مراقب بود تا ترکش هایی که 
در آن دوران بــه جان آدم های آن زمــان افتاد، دوباره به جان آدم های 
ایــن روزگار نیفتد. اساســا کارکرد هنر و ادبیات هم همین اســت که با 
یادآوری به مــردم، آنها را از افتادن به ورطــه برخی چاله وچوله های 
تاریخی برحذر دارد. در ســریال «شهرزاد» به هیچ وجه قصد نبش قبر یا 
واقعه نگاری تاریخی نداشتیم. کتاب ها و مستندهای تاریخی به بهترین 
شــکل ممکن این وظیفه را انجام داده و می دهند. در ســریال شهرزاد 
ما به کلان رویدادهای سیاسی آن دوران کاری نداریم، در واقع تأثیرات 
این واقعه اجتماعی را می بینیم که مســتقیم یا غیرمستقیم در زندگی 
شخصیت های داســتان تأثیر داشته است. نمی شــود انتخاب اخلاقی 
انســان ها را بی اعتنا بــه موقعیت های اجتماعــی فرهنگی یا اخلاقی 
ارزیابــی کرد. اینها ازجملــه مواردی بود که در نــگارش فیلم نامه در 
ذهن من و خانم ثمینی بود و در ادامه با دوســتان بازیگر هم در میان 

گذاشته شد. 
 آقای نصیریان، جایی از شــما خواندم که به این مقطع تاریخی  �

اشــراف بیشــتری دارید. روایت قصه ای در این بستر زمانی چقدر 
برای شما به عنوان بازیگر جذاب بود؟ 

علی نصیریان (بازیگر): البته من در جریان اتفاقات ســال ۳۲ بسیار 
جوان بودم و تئاترکار می کردم. در واقع من به عمق ماجرای ۲۸ مرداد 
در آن زمان واقف نبودم. درباره ســریال «شهرزاد» همان طور که آقای 
فتحی عنوان کردند، اساســا کنجکاوی، مطرح کــردن یا تم و موضوع 
اصلا اتفاقات سیاســی آن زمان نیست که اگر بود، باید جور دیگری به 
آن نگاه می شد. تنها بستر زمانی این قصه در آن مقطع روایت می شود 
و ارتباطاتــی، ازجملــه ارتباط بزرگ آقا با حکومت یــا ارتباط فرهاد با 

روزنامه، یادآور ۲۸ مرداد سال ۳۲ است. 
مهــدی ســلطانی (بازیگــر): درواقع این ســریال نشــان می دهد 
آشفتگی های سیاســی می تواند بر روی بخش های دیگر، مثل فرهنگ 
یــا خانواده یا اجتماع تأثیر گذار باشــد و در این ســریال ایــن تأثیرات را 

می بینیم. 
 آقای زمانی در ابتدا تا چه حد فیلم نامه «شــهرزاد» برای شما  �

جذاب بود؟ 
مصطفــی زمانی (بازیگر): من روی آن دوره تاریخی مطالعه زیادی 
نداشــتم؛ فقط چند کتاب که آقای فتحی برای مطالعه به من پیشنهاد 
داد کــه درباره آدم های ادبی آن دوران بود. فیلم نامه برای من مســیر 
را مشخص می کرد و بســیار جذاب بود. از ابتدا روی شخصیت فرهاد 
تمرکز کردم، بــه علاوه اینکه راهنمایی های آقای فتحی برای پرداخت 

بهتر این شخصیت به کمکم می آمد. 
 آقای فتحی جرقه همکاری شــما و خانــم ثمینی برای نگارش  �

فیلم نامه چطور آغاز شــد. هر چند می دانم سال ها از عمر آشنایی 
شــما می گذرد، با همه اینها تحقیق و پژوهش سریال شهرزاد و بعد 

نگارش، از چه زمانی شکل گرفت؟ 
فتحی: در این ۱۰، ۱۵ ســال هر بار قرار بود همکاری مشترکی با هم 
داشــته باشــیم به دلایلی این اتفاق نمی افتاد. حتی در همکاری های 
پیشین یک فیلم نامه سینمایی نوشته شد و یک سریال تلویزیونی که هر 
کدام از آنها به دلایلی امکان ســاختش فراهم نشد. روزی که نخستین 
ســکانس «شــهرزاد» را گرفتیم خانم ثمینی خارج از کشــور بود و به 
او پیغام دادم که گوش شــیطان کر، بالاخره مثل اینکه این اتفاق افتاد. 
خوشبختانه در این سال ها با نویسندگان خوبی، ازجمله علیرضا نادری، 
علیرضا کاظمی و... کار کردم و احســاس کــردم با خانم ثمینی درباره 
برخی موضوعات سمت وسوهای مشترکی داریم و بد نیست فیلم نامه 
«شهرزاد» را با هم بنویسیم. خانم ثمینی در تئاتر و نمایش نامه هایش 
نیز رویکرد و ســمت گیری تاریخی دارد و از این نظر ســلیقه ما به هم 

نزدیک است و نتیجه آن شد کاری که درحال حاضر می بینید. 
 آقای نصیریان شخصیت «بزرگ آقا» ازجمله نقش هایی است  �

که بســیار به آن توجه شده اســت، به رنگ آمیزی این شخصیت با 
بازی شما بسیار دقیق پرداخته شده است و حتی می توان قائل بودن 
به اخلاقیات را در شــخصیت او دید. در ابتدا طراحی خاصی از این 

نقش در ذهن داشتید؟ 
نصیریان: در ابتدا سه قسمت از مجموعه برای خواندن به من داده 
شد. این سه قسمت برای من بسیار جذاب بود آن قدر که احساس کردم 
کار خوبی خواهد شــد و دراین باره شک نداشتم. شخصیت «بزرگ آقا» 
هم برای مــن جذابیت های خاص خودش را داشــت. منتها من نگاه 
دیگری به این شــخصیت داشــتم و وقتی آن را با آقای فتحی در میان 
گذاشتم، متوجه شدم نگاه من ســاختار دیگری در قصه طلب می کند 
که نمی شد این ساختار را برهم زد. درنتیجه من قانع شدم دقیقا همان 
چیزی را که نوشــته شــده اســت اجرا کنم. همان طور که بارها اشاره 
کردم، متن و کارگردان دو فاکتور مهم برای من به عنوان بازیگر اســت 
که طبعا در سریال «شــهرزاد» هم متن برایم جذاب بود و هم اعتماد 
کافــی به آقای فتحی وجود داشــت. «بزرگ آقا» برای من شــخصیت 
جذابی اســت. با اینکه از ابتدا او را با نگاهــی فرنگی مآب می بینیم و 
مثل پدرخوانده به او نگاه می شــد، اما اساســا چون من در بازی مدل 

ندارم و حتی دوســت ندارم راش هایم را در هنگام فیلم برداری ببینم، 
خلاقیتــم را چاشــنی کارم می کنم. در این ســریال هم با اســتفاده از 
تجربیات، فیلم نامه، موقعیت ها و توضیحات آقای فتحی شــخصیتی 

که باید شکل گرفت. 
 آقای فتحی، شــخصیت بزرگ آقا چندوجهی اســت و در عین  �

اینکه آدم مستبدی به نظر می رسد، ولی مثل یک پدر نگران فرزندش 
است و لحظات عجیبی از شخصیت او را در سریال می بینیم. از ابتدا 

چطور به این شخصیت نگاه می کردید؟ 
فتحی: بلــه، در فیلم نامه هم بــر این موضوع تأکید داشــتیم. این 
شــخصیت در عین اینکه از قدرت سیاسی و اجتماعی برخوردار است 
و گاه ممکن است از قدرتش در مســیرهای مختلفی استفاده کند، اما 
او هم در زندگی فردی مثل همه پدرها نگران آینده فرزندش است. در 
تنهایی احساساتی دارد که در جمع سعی می کند احساساتش را پنهان 
کند و تمام مشخصه هایی که برای بسیاری از انسان ها تعریف می شود 
شــامل شخصیت بزرگ آقا هم می شــد. او فقط زمانی که در موقعیت 
قدرت قرار می گیرد ممکن است تصمیمی بگیرد که ما به عنوان بیننده 
آن را نپذیریم. خوشــحالم شــخصیت بزرگ آقا تک بُعدی نشد. تلاشی 
که برای رنگ آمیزی شــخصیت ها در فیلم نامه انجام شد کاملا آگاهانه 
بود و این اتفاق را نه تنها درباره شــخصیت بزرگ آقا، بلکه درباره سایر 

شخصیت ها هم دنبال کردیم. 
درواقع تلاش کردیم قصــه را از فضای ملودرام، به فضای تراژدی 
ببریم و هر چقدر موقعیت ها به ســمت تراژدی برود، درگیری روحی و 
روانی اثر با مخاطبش بیشــتر می شود. به این دلیل که دیگر نمی توان 
ســاده درباره افراد و تصمیماتشــان قضاوت کرد. از نظــر من یکی از 
احمقانه تریــن اتفاقاتی که در جهان امروز رخ می دهد این اســت که 
انســان ها خیلــی راحت درباره هــم قضاوت می کننــد در صورتی که 
قضاوت کردن به حدی ســخت اســت که فقط در ید قــدرت خداوند 
است. در اثری که از ملودرام به سمت تراژدی می رود این اتفاق تقویت 
می شــود. در تراژدی قضاوت درباره آدم ها به سادگی صورت نمی گیرد 
و مــن از ایجاد فضایی که مخاطب در آن نتواند درباره آدم ها به راحتی 

قضاوت کند، لذت می برم.
 آقای سلطانی، این رنگ آمیزی در شــخصیت هاشم هم دیده  �

می شود؛ شخصیتی که مشخصا با تصمیمات بزرگ آقا موافق نیست 
اما به آنها تن می دهد و مخاطب هر لحظه انتظار واکنشی از سمت 

او را دارد. 
سلطانی: پیچیدگی هاشــم از نظر من این است که بین مصلحت 
و اخــلاق و وظیفــه دائــم در رفت وآمد اســت. بزرگ آقــا در مقابل 
هاشم خان و اطرافیانش کارهایی انجام می دهد که اطرافیان مدیون 
بزرگ آقا هســتند، ایــن می تواند فقط در زمینه اقتصادی هم نباشــد. 
هاشــم خان می داند بســیاری از کارهایی که بزرگ آقا انجام می دهد 
با اخلاق خودش ســازگار نیســت اما مصلحت خانواده این است که 
طبق دســتور او عمل کند. در بســیاری از مــوارد از او تمکین می کند 
و شــاید انتقاد بزرگ آقا به هاشــم این اســت که تو همیشــه مطیع 
صددرصد اوامر من نیســتی! شــاید حتی این شــبهه به وجود بیاید 
که بزرگ آقا به عمد شــهرزاد را بــرای قباد انتخاب کرده اســت تا از 
خانواده هاشــم انتقام بگیرد. بماند که چقدر این فرضیه درســت یا 
غلط است. این فکر محصول رفتارهایی است که شخصیت رئالیستی 
به اعتقاد من هاشــم خان در مقابل بزرگ آقا و خانواده خودش انجام 
می دهد. همان طور که اســاتید فرمودند، زمانی می توان با شخصیت 
همذات پنداری کرد که واقع گرا باشــد و مــا بتوانیم در دوران واقعی 
نمونه هایــی از آن را ببینیــم. دنیای واقعی پر از پارادوکس اســت و 
شــخصیت هیچ کــدام از ما از یــک روند خاص تبعیــت نمی کند. ما 
همیشه جزء گناهکاران بی تقصیر هستیم و گناه هایی انجام می دهیم 
که تماما تقصیر ما نیســت. گاهی رابــط اجتماعی پیرامونی چیزی را 
تحمیل می کند و جذابیت نقش هایی که این چنین تنوع در رفتار دارد 
به این دلیل است و مخاطب باورش می کند. درحال حاضر سریال های 
دیگری که شــاید نزدیک به دوران تاریخی ســریال شــهرزاد هستند 
پخش می شود اما تماشاگر پس می زند چون آدم های منفی و مثبت 
مطلــق در آنها می بیند. بنابراین هیچ شــروری در «شــهرزاد» وجود 
ندارد و بدی ها و خوبی ها آنها به یک نســبت نشــان داده می شود. از 
نظر من بخشی از میزان اقبال خوب نسبت به این سریال این است که 
صادقانه با رویدادها و شــخصیت ها برخورد می شود و تماشاگر هم 

اعتماد می کند و وقتی اعتماد کرد، می پذیرد. 
 تصور می کنم تا حد زیادی وجه شــاعرانگی که معمولا از علائق  �

آقای فتحی برای شخصیت پردازی برخی نقش هاست در شخصیت 
فرهاد پررنگ تر شــده است. آقای زمانی شــما چطور به نقش نگاه 

کردید؟ 
زمانی: معمولا همیشــه مثل یک تماشــاگر بــا کارهایی که در آنها 
نقش دارم، روبه رو می شوم. ســعی می کنم اغراق نکنم اما چیزی که 
هســت را باید گفت و درباره سریال «شــهرزاد» هم نکته اینجاست که 
همه ما در این ســریال با علاقه حضور پیــدا کردیم. به نظر من یکی از 
دلایل موفقیت مدام آقای فتحی نگاه او در کارگردانی است. از نظر من 
به عنوان بازیگر جنس راهنمایی های او مســیر را برای بازیگر مشخص 
می کند و می توانید پیچیدگی نقش را ببینید. در مورد شخصیت فرهاد 
بایــد بگویم که خیلی برایم ملموس بود. شــاید بخشــی از آن به این 
برمی گــردد که پدر من خیلی اهل ادبیات اســت و از کودکی چیزهای 
زیادی از او یاد گرفتم. وقتی شــخصیت فرهاد را دیدم خوشحال شدم 
که وجه شــاعرانگی در شخصیت او دیده می شــود و می توانم به آن 
نزدیک شــوم. اما راهنمایی های آقای فتحی باعث شناخت بهتر نقش 

شــد مثل اینکه در قسمت های ابتدایی مدام تأکید می کرد نجیب باش. 
نجابتی که آقــای فتحی از آن صحبت می کرد، این بود که فرهاد برای 
خواســته هایش می جنگــد، اما جایی که قرار اســت اخــلاق را زیر پا 
بگذارد، عقب می کشد. این همان نجابتی است که شخصیت فرهاد را 

متمایز می کند و آقای فتحی به دنبال آن بود. 
 به جز نظراتی که آقای فتحی برای شــخصیت فرهاد داشــت،  �

ایده هایی از جانب شما هم در نقش وجود دارد؟ 
زمانی: پیچیدگی های شــخصیت فرهاد که در فیلم نامه لحاظ شده 
بــود، برای من به عنــوان بازیگر کافی بود. حتمــا صحبت هایی هم با 
آقای فتحی داشــتم. اما تمام خصوصیات اخلاقی را که باید برای این 
نقش لحاظ می شــد، آقای فتحی و خانم ثمینی در نظر گرفتند و من با 
اعتماد به آقای فتحی کار را شــروع کردم. بدون تعارف اساســا هر جا 
که احســاس کنم نیاز به کمک دارم سعی می کنم بشنوم. طبعا وقتی 
با آقای فتحی کار می کنید باید تمرکز زیادی داشــت، در غیراین صورت 

در پرداخت درســت شــخصیت و هم ارتباط با کارگردان دچار مشکل 
می شوید. 

 آقــای فتحی بحث رنگ آمیزی شــخصیت ها در فیلم نامه نکته  �
مهمی است که فکر می کنم بهتر اســت بیشتر به آن پرداخته شود. 
طبعا هر کدام از بازیگرانی که در ســریال «شــهرزاد» حضور دارند 
پیش از این با شــما همکاری کرده اند مثل آقای نصیریان در سریال 
«میوه ممنوعه»، آقای ســلطانی در ســریال «در مسیر زاینده رود» 
و آقای زمانی در فیلم «کیفر» در شــمایل دیگری ظاهر شده اند که 
اتفاقا در ذهن بیننده هم با همان نقش ها بیشــتر ثبت شــده اند و 
این بار در «شــهرزاد» وجه دیگری از هنر بازیگــری را ارائه دادند. 

انتخاب بازیگران و شــخصیت پردازی که برای آنها از جانب شــما 
اتفاق می افتد چه پروسه ای را طی می کند؟ 

فتحی: تحصیلات دانشــگاهی من در حوزه روان شناســی اســت و 
قطعا فیلم ســازی و نگاه متفاوتی را که ســعی می کنم در آن داشــته 
باشــم، مدیون تحصیلاتم در رشــته روان شناســی می دانم. به اضافه 
اینکه بهترین منبع الهام بخش ما چه به عنوان نویســنده، کارگردان یا 
بازیگــر برای باورپذیربودن زندگی اســت. یعنی حضور در متن جامعه 
و نشســت و برخاست با مردم اســت. ما هم سعی کردیم از این قاعده 
مستثنی نباشیم. متأسفانه بســیاری از ما با پیش فرضی به جهان نگاه 
می کنیم و اساسا آدم ها را در دو طیف خوب و بد دسته بندی می کنیم. 
امــا جهان که بــه این صورت نیســت. هنرمندان به عنوان بخشــی از 
فعالان فرهنگی جامعه، این وظیفه بر گردنشان هست که بدون اینکه 
شــعار بدهند از این معنای فرهنگی با جامعه شــان حرف بزنند. نگاه 
کنید کــه در تاریخ اجتماعی مان چقدر قربانی این مدل تفکر شــدیم؟ 
که اصطلاحا به آن مطلق گرایی گفته می شــود. ساده ترین مثالش این 
است که با آدمی مشکل پیدا می کنیم و چون با او مشکل داریم آن آدم 
از همه جهت بد اســت. این چه تفکری است که ما گرفتار آن شدیم؟ 
از طرف دیگر خوشــحالم که با این دوســتان تجربه همکاری داشتم، 
آقای نصیریان که حقیقتا یک نعمت بزرگ برای هنر ایران است و خدا 
کند امثال او در جامعه و هنر ایران منتشــر شــوند. یا آقایان سلطانی و 
زمانی و دوســتان دیگری که در خدمتشان بودم، ممکن است در خلال 
کارکردن با هم اختلاف ســلیقه هایی هم وجود داشته باشد، اما قطعا 
در یک چیز اشتراک داشتیم که ما را در تمام این سال ها به هم گره زده 
است و باعث شــده همچنان به همکاری با هم علاقه مند باشیم و آن 
جهت نگاه مشــترک اجتماعی ما به زندگی بوده اســت. اینکه زندگی 
را ســیاه و ســفید نبینیم. در متن زندگی طیف هــا و رنگ های مختلف 

شخصیتی را ببینیم، چه از منظر سیاسی و چه اخلاقی. 
نصیریان: کاملا با صحبت های آقای فتحی موافقم. تنها نکته ای که 
باید به آن اشاره کنم این است که علاوه بر فیلم نامه و کارگردان اتفاق 
دیگری این ســریال را جذاب تر کرد و آن انتخاب بازیگران آن بود. حتی 
کوچک ترین نقش ها هم در این سریال به درستی انتخاب شده بودند و 

قابل پذیرش و باورپذیر بودند. 
سلطانی: دربــاره تفاوت نقش ها در آثار آقای فتحی باید به نکته ای 

اشــاره کنم و آن این اســت که، طبعا آدم ها شــخصیت های متفاوتی 
دارند، اگر یک نقش را به دو هنرپیشــه بسیار ماهر بدهید، مثلا هملت 
را قرار باشــد مارلون براندو یا مثلا داستین هافمن بازی کنند، هر دوی 
آنها بسیار درست این نقش را بازی می کنند، اما کاملا متفاوت هستند. 
ایــن به درک کارگردان از اینکه این شــخص با ایــن ویژگی ها می تواند 
شــخصیتی را بــازی کند، برمی گردد. این درکی اســت که شــاید جزء 
شــاخصه های خوب آقای فتحی است که می تواند تشخیص بدهد در 
بین بازیگرانی که با آنها کار کرده یا حتی کســانی که با آنها کار نکرده 
است، چه کسی مناسب نقش است؟ در تئاتر هم همین طور است، هر 
شخصیتی با شخصیت دیگر فرق می کند و هر بازیگری با بازیگر دیگر. 
ممکن اســت من نقش خشن را به گونه ای بازی کنم و مصطفی زمانی 
آن را به گونه ای دیگر ایفا کند. آقا و خانم کارگردان می تواند تشــخیص 
بدهد شــخصیتش باید چه ویژگی های داشته باشد. خوشبختانه آقای 
فتحی این تشــخیص را دارد که به نظرم دستاورد بزرگی است و البته 
انتخاب بازیگران خوبی که اســتاد نصیریان به آن اشــاره کردند، اتفاق 
خوبی را در این مجموعه رقم زد. البته باید اینجا تشــکر کرد از کسانی 
که اجازه دادند به لحاظ مالی فکرهایی که برای ســاخت این ســریال 
وجود داشــت، عملی شــود. معمولا گاهی کارگردان هــا تصوراتی در 
ذهن دارند، ولی بودجه و شرایط مالی به گونه ای است که به کارگردان 
اجازه نمی دهند این اتفاق حاصل شــود و در این صورت ممکن اســت 
محصولــی که به وجــود می آید، خیلی با محصولی کــه کارگردان در  

ذهن دارد مترادف نباشد. 
زمانی: در مدت پخش ســریال «شــهرزاد»، دوســتان زیادی درباره 
نقش های خوب این سریال صحبت می کنند و اطرافیانم درباره فرهاد 
و ویژگی هایش صحبت می کنند. در مورد خودم فکر نمی کنم نســبت 
به چهار یا پنج ســال پیش خیلی تغییر کرده باشــم. برخی اوقات تنها 
گوش می کنم که دلیل متفاوت بودن را از زبان آنها بشــنوم. احســاس 
خودم این اســت، زمانی بازیگر خودش را به دست کارگردان می سپارد 
که به کار او یقین داشــته باشد. اساسا انسان زمانی خودش را به کسی 
یا چیزی می ســپارد که قبولش داشته باشــد. خوشبختانه به جز آقای 
فتحــی من با چند کارگردان دیگری که آدم های پخته ای بودند هم کار 
کردم که می دانستند چه می خواهند و سواد شرط پذیری خوبی دارند. 
اگر ســه ســوال متفاوت از آنها می شود، ســه جواب برای هر کدام از 

آنها دارند که راهگشــا است و از سر بازکردن نیست. خاطرم هست گاه 
تذکرات برای نقش فرهاد از جانب آقای فتحی برای قســمت ۱۷ بود 
و من قســمت شش را بازی می کردم. وقتی شــرایط و فضا را این طور 
می بینم، طبعا خودم را دســت کارگردان می ســپارم. گاهی این تله را 
بازیگران برای کارگردان هــا می گذارند و ایده ای برای نقش می دهند و 
وقتی احساس می کنی خلاف چیزی است که برای نقش تعریف شده 
اســت، تمرکزت را از دســت می دهی. وقتی به کسی اعتماد می کنی، 
طبعا بــا آرامش کارت را انجــام می دهی و ســعی می کنی به کارت 
متعهد باشی. من به معنی واقعی از حضور در سریال «شهرزاد» لذت 
بردم. هر روز صبح از اینکه به قصد رفتن ســر صحنه بیدار می شــوم، 
خوشحال بودم. وقتی در مجموعه ای مثل «شهرزاد» حضور  داری که 
کارگردان آقای فتحی اســت و اســتاد نصیریان، آقای سلطانی، شهاب 
حسینی، ترانه علیدوســتی کنارت بازی می کنند، به احترام گذاشتن به 

این گروه وادار می شوید. 

نصیریان: نکته ای که آقای زمانی به آن اشــاره کردند، نکته مهمی 
در بازیگری اســت یعنی شــما در عین اینکه رنج، زحمت و عرق ریزی 
برای کار دارید، از کار لذت ببرید. به اصطلاح شــور داشــته باشی و از 
این شــور نیفتید. این در کار ما خیلی مهم است. خاطرم هست سال ها 
پیش با فرهاد آییش کار تئاتری انجام می دادیم، نمایش که تمام شــد، 
فرهاد به من گفت: «از همکاری با من خوشــت آمد؟» و من حقیقتا از 
هم بازی شــدن با او لذت بردم. بازیگر نخســتین کسی است که متوجه 
می شود سر جایش هست یا نه. نخستین کسی است که اگر لذت برد و 
احساس کرد که ســر جایش است با مردم ارتباط برقرار می کند. مردم 
هوشمند هســتند، نمی توانیم آنها را ساده بگیریم. عکس العمل هایی 

که از مردم می بینیم، عملکرد ما را مشخص می کند. 
 آقای فتحی، آقای ســلطانی نکتــه ای را مطرح کردند که بحث  �

امنیت مالی پروژه بود و سرمایه گذاری که باعث شد در این پروژه با 
خیال آسوده تری کار کرد. در روزهای پخش سریال شهرزاد که تعابیر 
متفاوتی از چگونگی ســاخت این فیلم و هزینه های عجیب وغریب 

آن می شود، واکنش شما به این صحبت ها چیست؟ 
فتحی: بله، ایــن موضوع در این هفته ها من را اذیت کرده اســت. 
خواســته یا ناخواســته خبرهایی درباره این کار منتشــر شده است که 
بودجه این کار به روایتی ۱۷ میلیارد تومان بوده و به روایتی ۳۰ میلیارد 
تومان و از این دست ارقام. بنده آخرین نظر را از سعید ملکان که مجری 
طرح این کار اســت، پرســیدم و گفت دقیقا ۱۲میلیــاردو ۷۰۰ میلیون 
تومان کل رقم بودجه این کار بوده اســت. این را از این جهت می گویم 
که این تصور پیش نیاید که ســریال شهرزاد این بازیگران را دعوت کرد 
و آنها هم رقم های خیلی بالایی گرفتند و چون رقم های بالایی گرفتند، 
کارشــان را خوب انجام داده اند. واقعا این طور نیســت. خوشــبختانه 
تهیه کننده این سریال حسن نیت داشت و آدم اهل فرهنگی است و این 
امکان را فراهم کرد که ایده هشت ســاله من اجرائی شود و باید از این 
بابت از آنها تشکر کرد. اما از طرف دیگر این طور نبوده که بودجه خیلی 
بالایی برای این ســریال هزینه شــده باشــد. ما هم یک جاهایی سعی 
کردیــم صرفه جویی کنیم و گاهی به کار ســرعت دادیم تا از هزینه ها 
را کم کنیم. مثلا ســکانس هایی که در فرم معقول باید ســه روزه تمام 
می شد، ســعی کردیم یک روزه فیلم برداری کنیم. شاید جالب باشد که 
بگویم تمام سکانس های مربوط به کودتا با تمام آن شلوغی ها یک روز 

و نیم یا نهایت دو روز فیلم برداری شد. 
زمانی: آن ســکانس ها را در گرمای مردادماه با لباس های زمستانی 

فیلم برداری کردیم.
فتحــی: دقیقا و ایــن نکته را مدام گوشــزد می کردیــم که بخش 
خصوصی ســرمایه گذار ایــن کار اســت و نباید تعلل کــرد. گو اینکه 
وقتی قرار است برحســب اخلاقیات و وجدان، کاری انجام داد بخش 
خصوصی و دولتی فرقی ندارد. شــاید آقای نصیریان به خاطر داشــته 
باشند که این تلاش برای میوه ممنوعه هم اتفاق افتاد که در تلویزیون 
تولید شد و ظرف سه ماه ونیم این ســریال ۳۰ قسمتی را تصویربرداری 
کردیم و واقعا شــب و روز نداشتیم. این تعهد اخلاقی از نظر من باعث 
می شود که افرادی که در شبکه نمایش خانگی سرمایه گذاری کرده اند، 
از این کارشــان پشــیمان نشــوند. کیفیت کار ما در سرنوشــت شغلی 
همکارانمان هم تأثیر گذار اســت. خوشــحالم که این روزها می شنوم 
بعد از پخش سریال شــهرزاد تعداد درخواست تولید سریال در شبکه 
خانگی بیشــتر شده است. این یعنی گسترش و رونق بازار کار در شبکه 
نمایش خانگی و خوشــحالیم که علاوه بر رضایت مردم از این سریال، 

بازار شبکه نمایش خانگی نیز رونق گرفته است. 
نصیریان: البته متأسفانه سم پاشــی هایی هم در برخی شبکه های 
بیرون از کشور دیده می شــود و شنیدم که برخی ادعا می کنند ساخت 
این ســریال با کمک دولت بوده و نمی دانم دقیقا هدف از این حرف ها 

چیست؟ 
فتحی: من یک بار بعد از پخش ســریال شب دهم این حرف را زدم 
و متأســفم که بعد از ۱۴ ســال باز مجبور به تکرار این موضوع هستم 
که متأســفانه در جامعــه ای زندگی می کنیم که با وجود داشــتن این 
تاریخ باشــکوه، نه تنها باید بابت شکســت ها تــاوان بدهیم، حتی گاه 
بابــت موفقیت ها هم باید تاوان بیشــتری داد. ما بــه عنوان یک گروه 
که احســاس می کنیم کار خوبی ســاخته ایم، به جای اینکه خوشحال 
باشــیم، باید خودمان را آماده مواجهه با حاشــیه هایی کنیم که برای 
یک کار موفق درســت می شود. پس ما هنرمندان چه زمانی قرار است 
آرامش را تجربه کنیم و طعم شــیرین موفقیت هایمان را بچشیم؟ چرا 
مثلا وقتی فیلم ما در جشــنواره های خارجی جایزه ای دریافت می کند 
به جــای اینکه به هــم تبریک بگوییم و خوشــحال باشــیم، ناراحت 
می شــویم؟ این چه اخلاقی اســت که بین برخی افراد و اقشار جامعه 

ما وجود دارد!؟ 
نصیریان: البته اســم این رفتار عقده های خاورمیانه ای اســت. در 

کشورهای دیگر معمولا چنین رفتارهایی دیده نمی شود. 
زمانی: به نظر من هنر حقیقتی اســت که به واقعیت تبدیل نشــده 
اســت و هنرمند آن را به واقعیــت تبدیل می کنــد. قضاوت کردن کار 
ســاده ای نیســت. هنرمند ایرانی با تمام محدودیت هایی که دچارش 
اســت کار می کند و نمی توان تنها از دور نشست و دید و قضاوت کرد. 

به نظرم در مجموعه شهرزاد همه سهمی در موفقیت کار داشتند. 
ســلطانی: درباره اینکه می گویند این ســریال دولتی اســت، از نظر 
من دو هــدف وجــود دارد. اگر واقعا این ســریال دولتی اســت پس 
آفرین به دولت. هر کار خوبی از دســت هر کس بربیاید خوب اســت. 
شــاید هم برخی فکر می کنند اگر دولت به تولیــد چنین مجموعه ای 
کمــک نمی کرد، این اتفــاق نمی افتاد؛ درصورتی کــه آدم هایی در این 
کشور هســتند -اتفاقا تعدادشــان هم کم نیســت- که هزینه هایی را 
صــرف کارهای دیگــری می کنند که اگر یک صــدم از آن را صرف هنر 
کننــد، می توانند از آن درآمدزایی کنند. به شــرطی که مردم ما به نان 
حلال خوردن اعتقاد داشته باشــند. مردم باید برای چیزی که بابت آن 
هزینه شده است، احترام قائل باشــند تا بعد ها همان گروه خصوصی 
تشویق شــود و کارهایی چه بسا بهتر از کاری که ساخته شده را بسازد. 
شــاید هم هدف از گفتن این حرف ها این است که با بخش خصوصی 
نمی شــود کار کــرد، مگر اینکــه دولت کمــک کند که مــن معتقدم 
امکان پذیر است، به شــرط اینکه کمی اعتماد داشته باشیم. نکته آخر 
هم این اســت که شــاید برخی با گفتن این شایعات قصد دارند بگویند 

اگر این کار دولتی اســت آن کسانی که مخالف دولت هستند این کار را 
نبینند. پاســخ به این دوستان هم می تواند این باشد که اگر کاری خوب 
اســت، مشکلی نیســت که دولت ســرمایه گذاری کرده باشد و دولت 

تشویق شود باز هم آثاری با این رویکرد بسازد. 
فتحی: طبعا برای تولید و پخش یک اثر یا باید از تلویزیون مجوز کار 
بگیرد یا از ارشــاد. ما هم مثل دیگران از ارشاد مجوز گرفتیم اگر کار ما 
دولتی اســت تمام فیلم های سینمایی که در این ۳۰ سال ساخته شده 

است، دولتی است؛ چون مجوزشان را از ارشاد گرفته اند. 
 آقــای فتحی در زمان نگارش فیلم نامه و ســاخت تا چه اندازه  �

به قشر الیت جامعه فکر کردید و ســعی کردید به سلیقه عام چیره 
شوید. اساسا مخاطب شناسی این سریال چطور اتفاق افتاد؟ 

فتحی: ســال ها است روند خاصی در سریال ســازی دارم. سال ۷۴ 
ســریال «پهلوانــان نمی میرند» را کار کــردم و از همان زمان مخاطب 
برایم اولویت داشــت. خاســتگاه من تئاتر است و در حوزه جهان درام 
خــودم را وامدار هر چیزی می دانم که از اســتادانم در تئاتر یاد گرفتم. 
در جهان تئاتر یاد می گیرید مخاطب را به عام و خاص تقســیم نکنید. 
همه نمایشــگران عرصه تئاتر دنبال این هستند که با همه طیف مردم 
ارتباط بگیرند. ما هم تربیت شده همین تفکر در تئاتر هستیم و با همین 

رویکرد وارد تلویزیون و سینما شدیم. 
نصیریان: این نکته مهمی اســت و البته کار ســختی اســت؛ چون 
معمولا یا کارها نازل است و برای عوام الناس ساخته می شود یا خاص 
و برای قشــر الیت است، اما ســاخت اثری که هم خاص و هم عام را 
بتواند جذب کند، کار ســختی است. طبعا مسئله آن باید مسئله مردم 

باشد و ساختار جذابی داشته باشد. 
ســلطانی: پیرو صحبت آقای فتحــی درباره روان شناســی، اگر به 
غریزه آدم ها نگاه کنیم، در بســیاری از شخصیت پردازی های در سریال 
شهرزاد بحث روان شناسی شــخصیت اهمیت دارد. در تمام انسان ها 
چیزهای مشــترک زیادی وجــود دارد اما درصد آن کم یا زیاد اســت. 
ممکن اســت من حسود باشم و مصطفی هم همین طور، اما شاید من 
۵۰ درصد حســودم و مصطفی ۲۰ درصد و ســایر خصوصیاتی که در 
انسان ها مشترک اســت. چیزی که در کارهای آقای فتحی وجود دارد 
نگاه روان شناســانه به شخصیت هاست. زنی که با وجود میل خودش 
عــروس فرد دیگری می شــود و به ناچار با آن فرد در یــک بیتوته قرار 
می گیرد و اتفاقات روانی خاصی بین آنها می افتد. بسیاری از مخاطبان 
مــا با شــخصیت ها همذات پنــداری می کنند و حتی به شــهرزاد حق 
می دهنــد. این اتفاقــات در آدم های خاص و عام یکی اســت همه ما 
عواطف مشــترکی داریم. به این دلیل است که خاص و عام از کار لذت 
می برند. کارگردان باهوش کسی است که این عواطف مشترک را ابزاری 
قــرار بدهد برای بیان کردن یک بن اندیشــه تا ســریالش، بیان زیبایی از 
اندیشــه و احساس صاحب اثر باشد، مخاطب را جذب  کند و بعد روی 

آن اثر بگذارد. 
 روایــت آثار تاریخی طبعا هزینه و وقــت زیادی طلب می کند،  �

به ویژه در ســریال شهرزاد که بخشــی از زمان شما صرف بازسازی 
شهرک سینمایی شد. علاقه شما به تاریخ سبب می شود سختی های 

آن را بپذیرید؟ 
فتحی: در کار ما چیزی که اهمیت دارد این اســت که موضوعی در 
روح و روانت ســنگینی کند و این حس را با دیگرانی که با تو همســو 
هســتند در میان می گذاری و می بینی آنها هم حــس تو را دارند. این 
وضعیت مثل کتیبه اخوان ثالث است که تخته سنگ بزرگی وجود دارد 
و عده ای باید این تخت ســنگ را از نقطه ای به نقطه دیگر ببرند. چیزی 
که باعث می شــود به ســختی ها فکر نکرد جمله معروف نیچه است 
کــه در بســیاری از مواقع من را آرام می کند و آن این اســت که «آنکه 
در زندگــی چرایی دارد با هــر چگونه ای خواهد ســاخت». باید برای 
انجام کاری عشــق و انگیزه بالایی داشت. در گروه سازنده شهرزاد این 
عشــق و علاقه بود، روزهای سختی هم داشتیم مثل زمانی که شهرک 
ســینمایی را تحویل گرفتیم. منتها با مکانی روبه رو شدیم که اکثر بناها 
در حال فروریختن بود. متأســفم که مکانی کــه زنده یاد علی حاتمی 
مدت ها برای ساختش زحمت کشید این طور از بین می رود و نمی دانم 
چرا حداقل این مکان به نام این مرد بزرگ نشــد و چه انگیزه ای باعث 
شد شــهرکی که اخلاقا باید به اســم علی حاتمی شود نامش شهرک 
سینمایی غزالی شد؟ به هرحال همتی شد تا شهرک سینمایی بار دیگر 
بازســازی شود و تهیه کننده ســریال شهرزاد و ســعید ملکان، مجری 
طرح سریال، حقیقتا زحمت زیادی برای این کار کشیدند. چیزی حدود 
یک ماه ونیم برنامه فیلم برداری شهرک به تعویق افتاد تا نوسازی انجام 
شود. خوشحالم که این سریال بهانه ای شد تا بازسازی روی بناها انجام 

شود تا حداقل گروه های بعدی بهتر در این مکان کار کنند. 
اما واقعا دلم می سوزد، در کشوری که سینمای آن در جهان هرروز 
مطرح تر از روز قبل می شــود، به آن اجحاف می شود. فراموش نکنیم 
بعد از انقلاب بسیار بیشــتر از افتخارات ورزشی ما، سینماگران افتخار 
کسب و نام ایران را در سراسر دنیا پرآوازه کردند. درحال حاضر جایزه ای 
در دنیا نیســت که ســینماگران ما دریافت نکرده باشند. سینمای ما را 
با سینمای مجارســتان یا مراکش مقایســه کنید، متوجه می شوید که 
جایگاه ســینمای ما چقدر بالاســت. قصدم از این مقایســه این نیست 
که سینمای آن کشــورها را پایین بیاورم، مقصودم این است که در این 
کشورها چقدر به دکور سازی یا ساخت شهرک سازی سینمایی اهمیت 
می دهند درحالی که یک دهم افتخارات سینمایی ما را نداشتند. ما تنها 
یک شهرک ســینمایی داریم، آن هم با تلاش های عاشقانه بزرگ مردی 

به نام علی حاتمی. 
زمانی: از میزان اســتقبال تماشــاگران صحبــت کردیم. مدتی قبل 
با خودم فکــر می کردم از میان ۲۵میلیون خانــوار ایرانی تنها اگر پنج 
درصد این تعداد هزینه کنند و ســریال را خریداری کنند، سرمایه گذاران 
می توانند به بازگشــت سرمایه شان امیدوار باشند و باز هم از این دست 

سریال ها ساخته می شود. 
فتحــی: به نظرم بهتر اســت تعریــف گســترده تری درباره بخش 
خصوصــی داشــته باشــیم. بخــش خصوصــی تنهــا شــامل حال 
سرمایه داران نیست بلکه شامل مشارکت های مردمی هم می شود. اگر 
از سریال شــهرزاد خوشتان آمده اســت لطفا دانلود نکنید، اگر خیلی 
دوستش دارید لطفا به دیگران هم توصیه کنید دانلود نکنند. شنیده ام 
که ایرانی های خارج از کشور هم از این سریال استقبال کرده اند، از آنها 
هم خواهش می کنم دانلود نکنند و از طریق مسیری که روابط عمومی 
این ســریال در اختیار آنها برای دیدن ســریال گذاشــته است سریال را 

نگاه کنند. 
ســلطانی: مردم ما را مقابل خودشــان نبینند. ما هــم کاری انجام 
می دهیم که مردم دوســت داشته باشند، چه بســا دست اندرکاران این 
ســریال پیشــنهاد هایی برای کار داشــته اند که از لحاظ مالی احساس 
کرده اند به نفعشان است. اما انجام آن کارها احترام گذاشتن به سلایق 

مردم نبوده است. 
زمانــی: البته در آخر باید تشــکر و یــادی کرد از دوســتانی که در 
پشت صحنه سریال شهرزاد زحمت کشــیدند و شاید به اندازه ما دیده 

نمی شوند. 

نشستی با کارگردان و بازیگران سریال «شهرزاد»

گناهکاران بي تقصیر هستیم
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علی نصیریان: متن و کارگردان دو فاکتور مهم برای من به 
عنوان بازیگر است که طبعا در سریال «شهرزاد» هم متن برایم 

جذاب بود. «بزرگ آقا» برای من شخصیت جذابی است. با 
اینکه از ابتدا او را با نگاهی فرنگی مآب می بینیم، اما اساسا 

چون من در بازی مدل ندارم و حتی دوست ندارم راش هایم را 
در هنگام فیلم برداری ببینم، خلاقیتم را چاشنی کارم می کنم

حسن فتحی: من یک بار بعد از پخش سریال شب دهم 
این حرف را زدم و متأسفم که بعد از ۱۴ سال 

باز مجبور به تکرار این موضوع هستم که متأسفانه 
در جامعه ای زندگی می کنیم که با وجود داشتن 

این تاریخ باشکوه، نه تنها باید بابت شکست ها تاوان بدهیم
حتی گاه بابت موفقیت ها هم باید تاوان بیشتری داد
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